
دیدار و مصاحبه با 
  برکاته) (دامتسیدان  اللهآیت

  
يراً نَّصـِ لْطاًَ  سـُ لَّـدُنكَ ن مـِ ليِّ وَاجْعـَل دْقٍ صـِ مخـُْرَجَ وَأَخْرجِْنيِ صِدْقٍ مُدْخَلَ أَدْخِلْنيِ رَبِّ ، رَّبِّ

الطاّهرين  حُکْمَاً وَ هَبْ لِی  آله و محمّد علی الله صلّی و لصّالحِين ِ   .الحْقِْنِی

  حجت الاسلام رودگر
امتیاز بزرگ معنــوی اســت کــه در خــدمت حضــرتعالی قــرار  برای بنده مایه مباهات و

نفحــاتª ام و ایــن را از مصــادیق بــاهر و بــارزگرفتــه دهـرکم م ّ أ فـی لـربّکم و از عنایــات ´ إن
بحث ما درباره عرفان  دانم.می) علیه آلاف التحیّة والثّناء(  ام علی بن موسی الرضاامحضرت  

بیتــی چیســت و بــا بیتی است و به دنبال این هستیم ببینیم تعریف و ماهیت عرفان اهــلاهل
اعم از آیات و احادیث و ادعیه برویم تا معارف بــاطنی ،  چه روشی باید سراغ کتاب و سنّت

اســتخراج و اســتنباط کنــیم و ، ن و معیارهــای درســت و دقیــق اصــطیادرا بر اســاس مــوازی 
تدریج ادبیات این عرفان نیز تولید شود. این برای ما خیلی مهم است که همــان گونــه کــه به

بــدانیم چنــین ،  پــذیرد استنباط فقهی و عملیات فقاهتی در مــتن کتــاب و ســنت انجــام می
تولیــد   ن کار هر کسی نیســت. اصــل مــاجرا شود که ایاجتهادی در عرفان چگونه انجام می

  بیتی است. این فضای کاری است که ترسیم شد.عرفان اهل
جنابعالی از منتقدان جدّی عرفان مصطلح موجود هســتید و از ســوی دیگــر معتقدیــد 
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اسلام به معنای کتاب و سنّت خود دارای عرفان است و نیاز بــه عرفــان وارداتــی بیگانــه یــا 
بیتی که گاهی از آن به عرفــان شــیعی ندارد. عرفان وحیانی و اهل،  شود  عرفانی که اسلامیزه 

همچنین خطــوطی کــه ؟ چیست و با چه روشی باید سراغ نصوص دینی برویم،  شودیاد می
هــایی را منابعی که لزوماً کتبی نیست و شخصیت، در حوزه منابع عرفان وحیانی وجود دارد 
  معرفی بفرمایید.، اندرویکرد باطنی حضور داشته  که در تراث اخلاقی و معنوی و عرفانی با

  الله سیدانآیت
بیتــی از بختم که در خدمت شما هستم. این کار شما و توجه به عرفان اهلبسیار خوش 

کارهایی است که بسیار ضرورت دارد و از مسائل مورد ابــتلا در فضــای فعلــی و وضــعیت 
علمی است. گاهی کارهای علمی قابل تــوجهی های علمیه و دیگر مراکز  حال حاضر حوزه 

انجــام ، ای که مورد ابتلا باشــداما اگر کار علمی ارزنده؛ گیرد که مورد ابتلا نیستانجام می
؛ دانمندان خواهد بود. بنده خود را شایسته صحبت در این مورد نمــیچارزش آن دو،  بگیرد 

رتباط با این مسئله متون مربــوط بــه کنم. جا دارد در ااما به نحو اجمال مطالبی را عرض می
بیانات بزرگان مطرح و متبلور شود تا با تدبر در متون مختلفه قرآن و بیانات عترت و بزرگــان 

توانــد های عرفان وحیانی که میبتوانیم عرفان حقیقی را از غیر حقیقی جدا کنیم و شاخصه
ه است اولاً مقصــود مــا از مشخص شود. شایست،  های دیگر جدا کنداین عرفان را از عرفان

اول از لحــاظ :  عرفان مشخص بشود. بعد از بیان مقصود مطالبی در دو مرحلــه بیــان شــود
گوییم که از نظر علمی و حقایقی که در ارتباط با علمی که اصطلاحاً به آن عرفان نظری می

 ــمشخص شده و شاخصه، عرفان و معنای آن و راه رسیدن به آن مطرح است ان های این عرف
هایی وجود دارد که بتواند انسان را برای گفته شود. مطلب دوم اینکه از نظر عملی چه برنامه

رسیدن به این هدف بسیار عالی و مقدّس موفق بدارد. بنابراین خوب است مســائل در ایــن 
  دو محور مطرح بشوند.
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 ای وجــودالعــادهعبارات بســیار عجیــب و فــوق    سجاددر مناجات العارفین حضرت  
های او چیست. این کتــاب مناجــات العــارفین از این جهت که عارف کیست و نشانه،  دارد 

مِ : ªفرمایــدصراحت بیان شده اســت. میچراکه کلمه عارف در آن به؛  نامیده شده است بِسـْ

بجَِ يلَِيـقُ ا كَمـَ ثَـنَائِـكَ بُـلُـوغِ نْ عـَ نُ الأْلَْسـُ رَتِ قَصـُ إِلهَِي الرَّحِيمِ. الرَّحمَْنِ َِّ نْ ا ولُ عـَ زَتِ الْعُقـُ لاَلِـكَ وَ عَجـَ
قِ طَ  لْ للِْخَلــْ كَ وَ لمَْ تجَْعــَ بُحَاتِ وَجْهــِ ارُ دُونَ النَّظَــرِ إِلىَ ســُ رَتِ الأْبَْصــَ هِ جمَاَلـِـكَ وَ انحَْســَ ريِقــاً إِلىَ إِدْراَكِ كُنـْ

ا مِنَ فاَجْعَلْنَا إِلهَِي. مَعْرفِتَِكَ عَنْ لْعَجْزِ ِ إِلاَّ دَائِقِ مَعْرفِتَِكَ كَ فيِ حـَ وْقِ إِليَـْ جَارُ الشـَّ حَتْ أَشـْ لَّذِينَ تَـوَشـَّ

رَِ فيِ وَ َْوُونَ ارِ الأَْفْكـَ ارِ أَوكْـَ إِلىَ مْ فَـهـُ قُـلـُوِِمْ امِعِ بمَِجـَ محََبَّتـِكَ لَوْعَةُ أَخَذَتْ وَ رْبِ وَ صُدُورهِِمْ ضِ الْقـُ
اضِ الْمَحَ  نْ حِيــَ ونَ وَ مــِ فَةِ يَـرْتَـعــُ دْ الْمُكَاشــَ ــَ افاَةِ يـَـردُِونَ ق رَائِعِ الْمُصــَ ونَ وَ شــَ ةِ يَكْرَعــُ أْسِ الْمُلاَطَفــَ ةِ بِكــَ بــَّ

نْ  ـِـدِهِمْ مــِ نْ عَقَائ ةُ الرَّيــْبِ عــَ تْ ظلُْمــَ ارهِِمْ وَ انجَْلــَ نْ أبَْصــَ اءُ عــَ فَ الْغِطــَ ةُ  كُشــِ تْ مخُاَلجــََ تَفــَ مَائرِهِِمْ وَ انْـ ضــَ
رَائرِهِِ ســَ وَ وِِمْ قُـلــُ نْ عــَ كِّ رَحَتْ بتَِحْقِيــقِ الشــَّ عَادَةِ فيِ  مْ وَ انْشــَ بْقِ الســَّ تْ لِســَ دُورهُُمْ وَ عَلــَ ةِ صــُ ــَ الْمَعْرفِ

فيِ نَ أَمـِ وَ رُّهُمْ ســِ الأْنُْـسِ مجَْلــِسِ فيِ طَـابَ وَ مُْ رُْ شــِ الْمُعَامَلـَةِ ينِ مَعــِ فيِ ذُبَ عـَ وَ مْ همَِمُهــُ ادَةِ وْطِنِ الزَّهـَ  مــَ
وَ مُْ سِرُْ وَالْمَخَافَةِ مْ أَرْوَاحُهـُ لاَحِ الْفـَ وَ وْزِ لْفـَ ِ تَـيَقَّنـَتْ وَ أنَْـفُسُهُمْ بِ الأَْرَْ رَبِّ إِلىَ لرُّجُوعِ ِ اطْمَأنََّتْ

وَ رَارهُُمْ ــَ قـ أْمُولِ الْمــَ لِ ــْ نَـي وَ ؤْلِ الســُّ ِِدْراَكِ تَقَرَّ اســْ وَ نُهُمْ ــُ أَعْي وِِمْ ــُ محَْب إِلىَ رِ لنَّظــَ ِ رَّتْ ــَ َ قـ عِ  رَبحــِ ــْ تْ فيِ بَـي
ا ى أَحْلــَ ا مــَ وَ الْقُلــُوبِ ى عَلــَ ــِذكِْرِكَ ب الإِْلهــَْامِ وَاطِرَ خــَ ــَذَّ ألَ ا مــَ إِلهــَِي مُْ ارَُ َ تجــِ رَةِ لآْخــِ ِ يَا نْـ كَ الــدُّ ــْ يرَ إِليَ لْمَســِ

قُـرْ رْبَ شـِ ذَبَ أَعـْ ا مـَ وَ حُبـِّكَ طعَْمَ أَطْيَبَ مَا وَ الْغيُُوبِ مَسَالِكِ فيِ لأَْوْهَامِ وَِ طَـرْدِكَ نْ مـِ ذَْ  فأََعـِ بِـكَ
عَظِ َ عُبَّادِكَ أَخْلَصِ وَ طاَئعِِيكَ أَصْدَقِ وَ عِبَادِكَ أَصْلَحِ وَ عَارفِِيكَ أَخَصِّ مِنْ اجْعَلْنَا وَ َإِبْـعَادِكَ يمُ

الــرَّاحمِِينَ مَ أَرْحــَ َ كَ ــِّ مَن وَ كَ ــِ بِرَحمْتَ ــلُ مُنِي َ ريمُِ كــَ َ ، ۹۱ج، بحـــار الأنـــوار، لســـیمج´ (جَلِيــلُ
  ۱).۱۵۱-۱۵۰ص

  
 یکوتــاه اســت و خردهــا از درک ژرفــا،  عظمــت توســت  ستهیکه شاچنانآن  تیثنا  یها از ادا زبان  ایخدا.  ١

 یبــه ســو  یخلــق راه ــ  یبــرا،  ذاتت درمانده است  یهایبزرگ  یاز تماشا  هادهی جمالت ناتوان است و د
به  اقیشتا یقرار ده که شاخسارها یما را از کسان ایخدا، یاز شناختت قرار نداد  یجز ناتوان  اتییشناسا
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در این دو بخش خوب است این مطالب مطرح بشود. یکــی بخــش علمــی کــه همــان 
هــایی را بایــد در نظــر عرفان نظری است و دیگری عرفان عملی است که ببینیم چــه برنامــه

فرماییــد. میعفو  ،  رسد که چنانچه کامل نیستبگریم. در بخش علمی مطالبی به نظرم می
از جهات نظری عرفان همان مســئله شــناخت خداونــد متعــال اســت. در بحــث شــناخت 

انــد و از از مرحله زهد گذشــته، مسائل مربوطه باید مطرح بشود. کسانی که به عرفان برسند
انــد تــا بــه مرحلــه عبور کرده، مرحله مقاماتی که برای افراد جدّی در راه کسب کمال هست

بندی کنیم که قشر ممتاز از بشر گاهی در حــدّی توانیم این گونه تقسیم. میاندعرفان رسیده
شــوند و از ایــن مرحلــه اما گروهــی متوقــف نمــی؛  اندهستند که در حدّ ظاهربودن متوقّف

انــد. انــد کــه عــارف باللــه شــدهای رسیدهاند و در آخر به مرحلهتجاوز گذشته و ترقّی کرده
ایــن ´  مقامــات العــارفینª  در  ســیناابــنگیــرد.  یمی صــورت میبندی اینها با یک تنظتقسیم

  
 شــانیهااستوار و پابرجا شــده اســت و ســوز عشــقت در کــانون دل  شانیهانهیس  یهادر بوستان  تیسو

 گردنــدیات م و در گلستان قرب و مکاشفه  رندیگ  یوالا جا  یهاشهی اند  انهیبه آش  یرو  نیاز ا،  برافروخته
 کــه یدر حــال، شوندیصفا وارد م  یو در کنار نهرها  نوشندیملاطفت م   اممحبّتت با ج  یهاو از حوض
زدوده گشته و خلجــان شــک از   رشانیاز باورها و ضما  یدودل  یکیبرداشته شده و تار  دگانشانی پرده از د

گرفتن در یشیپ یگشوده شده و همّتشان برا، با تحقّق معرفت  شانیهانهیرفته و س  رونیها و باطنشان بدل
گوارا شده و باطنشان در ،  در چشمه زلال کردار  دنشانینوش   گرفته و  یبلند،  بر اثر زهد  یخوشبخت  دانیم 

، و جانشان با رجوع بــه رب الاربــاب افتهی یمنیا،  ترسناک   یگشته و راهشان در جا  زهیپاک،  مجلس انس
 یروشن، با نظر به محبوبشان  دگانشانی و د افتهی  نیقی، یو رستگار یکبختیو ارواحشان به ن  افتهی نانیاطم

 ــو تجارتشــان در فــروش دن افتــهیاســتقرار ، به آرزو دنیخواهش و رس  افتیگرفته و آرامششان با در بــه  ای
 ــگرفتــه از هــا خــاطرات الهــامبخش است در دلچه لذّت  ایخدا.  آخرت سودبخش بوده و چقــدر  ادتی

و طعم عشقت چه خــوش و شــربت   بیغ  یهادر راه  هاشهی تو با مرکب اند  یسو  به  شیاست پو  نی ریش
عارفانــت و   نی ترکردنــت پنــاه ده و از خــاصپــس مــا را از رانــدن و دور،  مقام قربت چقــدر گواراســت

ای ،بــزرگ ای  ،پرســتندگانت قــرار داده  نی تربرانت و خالصفرمان  نی گوتربندگانت و راست  نی ترستهیشا
 مهربانان. نی ترمهربانای اتیبه مهربان، بخشندهای ،یگرام ای ،باشکوه
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عابد و عارف تقسیم کرده است و به نظر بنده بــا تعریــف و ،  بندی را به صورت ظاهرتقسیم
در هر حال در ارتباط با عارف بعــد از اینکــه بــه اینجــا   بندی خوبی بیان کرده است.تقسیم

علاقگی به شئون عــالم در که حالت بی  برسیم که از این مراحل گذشته و ظاهر همان است
اما همّت عــارف بــه اضــافه ؛  همّت و اصرار عابد نیز در جهات عبادی است،  او وجود دارد 

  اینها در تحیّر ذات مقدّس حضرت حق و قرب الی الله است.
ایــن اســت کــه ،  هایی که در متــون عرفــانی وجــود دارد یکی از شاخصه،  از نظر علمی

خــورد و مــرز بــین ولی مرز بین مخلوق و خالق بــه هــم نمــی،  یرد گهرچند مطلب اوج می
نیســت. در عرفــان ، خداوند و کائنات مشخص است و به صورت اینکه وحدتی پیدا بشــود

وحیانی هیچ گاه حلولی در کار نیست و هیچ گاه وحدت و اتّحادی در کــار نیســت و هــیچ 
شاخصه در قرآن و حدیث  ای به ذات مقدس حضرت حق در کار نیست. این سهگاه احاطه

دوم اینکه وحــدتی در کــار نیســت و ؛  مطرح است. بنابراین اول اینکه حلولی در کار نیست
اما هر چه از شدت ؛  ای در کار نیستسوم اینکه نسبت به ذات مقدس حضرت حق احاطه

 توانیم انتهایی برای آن قایل بشــویم و هــرایم و نمیکم گفته،  بروز فطرت و شناخت بگوییم
راه همچنان باز است و انتهایی برای آن نیســت. ،  کسی در این مسیر قرار بگیرد و اوج بگیرد 

  این سه شاخصه باید در نظر گرفته شود.
بلکه فنای حکمی است. معنای ،  درباره فناء هم باید عرض کنیم فناء در ذات معنا ندارد 

ل پروردگــار نــاچیز و فرمود همه چیز در قبــا  سعدیفناء حکمی هم این طور است که شیخ  
چنــان آن ´.کـل شـیء هالـک الا وجهـه، ªیعنی همه چیز در حکم نــابودی اســت؛  هیچ است

کند کــه در حکــم نــابودی اســت و شود که انسان از همه چیز غیر از خداوند غفلت میمی
 دهد. بنابراین تعبیراما تعبیر به فناء در ذات حق هرگز رخ نمی؛  تعبیر به فناء در این معناست

هایی است که در احادیث نیز وجود دارد. پنج یــا فناء در ذات صحیح نیست. اینها شاخصه
شش سال قبل از انقلاب بنــده را بــرای منبــر بــه مســجدی در اصــفهان دعــوت کردنــد کــه 
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امــام ها به این حدیث برخورد کردم کــه  العاده داشت. در تورق کتابای بسیار فوقکتابخانه
برخوردم که گفت لبیک از خانه بیرون آمدم و به یک شخص سودانی  ª  فرمایندمی    صادق
من به منزل برگشتم و به مصلای خود رفــتم و نمــاز خوانــدم. بعــد ،  یا جعفر بن محمدلبیک  

گفتنــد آنچه را که در مورد ایشان می  عیسیایشان به صحابی خودشان فرمودند اگر حضرت  
شد گنگی می، شد که هرگز نشنودشد که هرگز نبیند و کری میکوری می،  گرفتبه خود می

  ´، که هرگز سخن نگوید. لعن الله أبی الخطاب
گفت أئمــه کرد و میالخطاب کسی بود که مکتب خطابیه را ترتیب داده و ترویج میأبی

  صــادقچشمش که به حضــرت ، خدا هستند. این سودانی در آن مکتب پرورش یافته بود
گویند. لبیک میها در حج همان گونه که حاجی  جعفر بن محمد.گفت لبیک لبیک یا  ،  افتاد

بنــابراین بــه ، حضرت دیده بودند محلی برای تربیت وجود ندارد یا از وقت آن گذشته است
 عیسیمنزل برگشته و شرک او را با نمازخواندن جبران کرده بودند. بعد فرمودند اگر حضرت  

گفــت خــدا در مــن حلــول کرد و مــثلاً میقبول می،  شودآنچه را که راجع به ایشان گفته می
الخطــاب. روایــات لعن الله أبی و... دیدشد که هرگز نمیکوری می،  کرده و چیزی رخ داده

در این زمینه فراوان است و مسائلی در روایات آمده که تصریح دارد مــرز خــالق و مخلــوق 
لــذا خداونــد هرگــز وجــود ممکــن و نیازمنــد ؛  ریــزد محفوظ است و هیچ گاه به هــم نمــی

  شود.نمی
و اما ª  کنند کهمطلبی را نقل می  ۱۲۶در کتاب انسان کامل صفحه    یمطهرمرحوم آقای  

شــود چنان میکنند و انسان آنعرفان وضعش این است که موجودات معنای حرفی پیدا می
مرحــوم شــهید  ´.شود و از نظر عرفــان انســان کامــل خــود خداســتکه خود خود خدا می

نیست و مــرز محفــوظ اســت. مرحــوم  گویند این طورکنند و بعد میاین را نقل می  مطهری
بــر عقــل تــرجیح ، گوینــدعرفا مستی را به معنایی که خــود می: ªفرمایندمی  مطهــریشهید  

های خاصی دارند. توحید نــزد آنهــا معنــای دیگــری دارد. توحیــد آنهــا دهند. آنها حرف می
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همــه چیــز شــکل خــدایی ،  وحدت وجود است. توحیدی است که اگر انسان به آنجا برسد
شود. اصلاً انسان کامل حقیقــی خــود کند. در این مکتب انسان کامل عین خدا مییدا میپ

  ´.خداست

  حجت الاسلام رودگر
های جنابعالی در بحث عرفان و عــارف وجــود داشــت کــه ای در مجموع فرمایشنکته

موجود شدن آن هستیم. عرفان نظری ای است که ما به دنبال روشننکته کور و حلقه مفقوده
یعنی عارفی که سیر و سلوک داشته و مقامات را طی کرده و به مرحله نهــایی و مقــام شــهود 

های خود را به شکل علمــی درآورده و در اختیــار مــا یافته،  الیقینی رسیدهالیقینی و حقعین
گذاریم. درنتیجه منبع دانــش عرفــان نظــری کشــف و قرار داده که نام آن را عرفان نظری می

بلکه در حد و ظرفیت وجودی خــودش ، ود عارف است. این عارف معصوم نیستشهود خ
قرآن کریم از لحاظ لفظ ،  هایش را منتقل کرده است. اما در باب وحیبه واقع رسیده و یافته

الصدور از هر جهت بــه مــا و معنا و آنچه از پیامبر اکرم و اهل بیت ایشان به صورت قطعی
گوییم منبع وحــی قــرآن بیتی میمعصوم است. ما در عرفان اهلآن متن هم برای ما ،  رسیده

کریم و آن چیزی است که از معصومان به ما رسیده اســت کــه گــاهی بــه صــورت قــولی و 
احادیث یا ادعیه اســت کــه نمونــه آن در مناجــات العــارفین خوانــده شــد یــا گــاهی ســیره 

انیم معارف عرفانی را از آنهــا معصومان و عمل آنهاست که برای ما بدل به منبعی شده تا بتو
استخراج کنیم. در اینجا ما با کشف و شهود عارف کاری نداریم و کشف شــهود عــارف بــه 

بلکه منبع ما اینها هستند و قصد داریم عرفان را به شــکل ،  عنوان منبع برای ما مطرح نیست
ین باید سراغ فهم بنابرا ؛  استخراج کنیم،  اندنظری و عملی از منابع خود که اهل بیت فرموده

آنها برویم. پس یک اختلاف این است که آن منبع کشف و شهود عرفــانی عــارف معصــوم 
تــوانیم بــه معــارفی کــه از آنهــا اما منبع ما معصوم است. سؤال این است که آیــا می؛  نیست
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مسئله دوم هم به این صورت است که همــان ؟  عرفان نظری اطلاق کنیم،  کنیماستخراج می
روش اجتهادی ما در استخراج عرفــان از ،  کنیمر فقه با روشی از منابع استفاده میگونه که د

  ؟های خود را به آنها تحمیل نکنیممبانی چه الزامات و منطق و معیاری لازم دارد تا حرف 

  الله سیدانآیت
الزامات این کار استفاده از متون مطابق قواعد قطعی علم اصول و مستندبودن مدارک به 

وشنی سند و روشنی دلالت است. تدبر در این متون طبق قواعد یــک فقیــه و اصــولی قید ر
عرفان را از بعــد نظــری و عملــی از منــابع اســتخراج ، است. باید با این معیار وارد کار شده

  کنیم.

  حجت الاسلام رودگر
بیتــی و عرفــان هایی در نســبت بــین عرفــان اهــلدیدگاه،  شدهبا توجه به مباحث مطرح 

بیتــی مطرح اســت. برخــی معتقدنــد رابطــه بــین عرفــان مصــطلح و عرفــان اهــل  مصطلح
همانی و عینیت است و عرفان مصطلح و کتب و صحف بزرگان عرفان مصــطلح ماننــد این

بیتــی تفسیر انفسی قرآن کریم و همان عرفان شیعی یــا عرفــان اهــل و...  فصوص و فتوحات
تباین است. دیــدگاه ســوم نیــز معتقــد اســت است. دیدگاه دیگر نیز معتقد است رابطه اینها  

  دو عرفان رابطه عام و خاص من وجه است. رابطه این
هایتان به نکته دقیقی اشاره فرمودیــد کــه نبایــد بــه صــورت جنابعالی در ضمن فرمایش

ها دانشی شکل گرفته که در فرهنگ مطلق میراث عرفانی خود را کنار بگذاریم. در طول قرن
ی کارکردهایی بوده است. ما از ایــن متــون در تبیــین آیــات و احادیــث و و تمدن اسلام دارا 

کنیم. در عین حال نباید گرفتــار برخــی استفاده می،  ادعیه که معارف صائب برای ما هستند
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  تأویلات نادرست یا تعبیرهای مخالف با متون و نصوص دینی خود بشویم.

  الله سیدانآیت
، انــداین طور نیست که هر آنچه فلاسفه یا عرفا گفتهدر ارتباط با مسائل عرفانی معتقدم 

اند نیــز وجــود از ابتدا تا انتها صحیح نباشد. مطالبی که در محل و موقف خودشان مطلوب 
مطلــب شــیرین و   بــوعلی ســینامطلــب  ،  دارد. در بیان اینکه انسان کیست و عــارف کیســت

ه در برخی مسائل مهــم بــین ولی از آنجا ک؛  بندی مناسبی استلطیفی است و دارای تقسیم
کنند که همه افراد حالتی پیدا می،  معارف ما و این سخنان اختلاف و حتی تضاد وجود دارد 

گویــد خداونــد متعــال می  فرعوندر ارتباط با    عربیابنبرای مثال  ؛  کننداین مطالب را رد می
در حــالی کــه عبــارات ؛ چراکه گفته است الآن آمنــت´؛ قبضه طاهراً مطهراً ª فرعوننسبت به 

قـد أجيـب ، ªموفق به توبــه نشــود  فرعونفرمود خدایا    موسیقرآن این طور است که حضرت  
، به نکال الآخــرة و الأولــی گرفتــار شــد. ایــن  فرعونفرماید  در سوره نازعات می  ´.دعوتکمـا
 یــا ´.و قبضه طـاهراً مطهـراً ª گویداما اینجا می؛ معذب است فرعونای قطعی است که مسئله

گوید الطیبات للطیبین که در قرآن آمده است در مورد جنــاب می نــوحدر ارتباط با حضرت 
 را کــه برخــیپس حتماً از طیبات اســت. یــا آنچــه ، گوید چون همسر پیامبر استمی  عایشه

بــه شــکل ،  بــه شــکل شــیر،  گوید موم را اگر به اشکال مختلف دربیاوریمگفته است که می
؛ دم شــیر، پای شیر، مانند سر شیر، کندجایی که شکل پیدا میهر  ،  به شکل انسان،  درخت

داند که این جز موم چیزی نیست که به اشــکال مختلــف درآمــده اســت. یــک اما عاقل می
 و...  وجود است که یک صورت آن زمین و یک صورت آن جماد و یــک صــورت آن نبــات

  کردنی نیست.ن چیزی تحملمجموع اینها الله است و این است معنای لا اله الا الله. چنی
در ،  به هر حال درستش این است که این طور نیست که هیچ حرفی که درســت نباشــد

  مشکلی ندارد.،  حرف درستی است،  لذا اگر حرف ؛  کار نباشد


